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  محمدی داود محمد

 چکیده
 اساعممزا  نعادد جاواز بیع دین به دین از جمله عقودی است که از دیربازز باه دلیاا مز یات ماب د  ن در ادبیازت  ق ا  

این درحزل  است که بز بررس   لسفه بیع و شرایط و اصوا کل  حزکد بر بیاع در ما  بازبید کاه  عوجه بوده است.مورد

ر عن عراض شده اند موجبزت عحرید ایجزد شده است. یز  رگزه ممزملات وارد  ضزی غرری، شبه قمزری، ربوی بز غی

بااه عباازرع ، مماازملات  اار تااه بااه ساامت و سااوی عاادالت اقعصاازدی و اجعماازع  تااه بصااورت  ااردی و تااه بصااورت 

شاود. بار ایان اساز   و موجبازت صاحیب باودن  ن ما  اجعمزع  حرکت کنناد، باز مقعضازی عقاد سانییت بیشاعری داشاعه

  کز ش غرر و نزاطمینزن )ریسا  و شابه قمازرو باودن  ن اسات عاز طار ین در  ضازی حکمت و  لسفه قرارداد زی  ع

 زی یود را ایجزد نمزیناد. ایان مطلاا باز  ارض رعزیات امنیت بیشعری  مزلیت اقعصزدی نمزیند و موجبزت رشد سرمزیه

 سزیر شروط و مقعضیزت عموم  عقود م  عواند درست بزشد.

ز بیع دین به دین در کعا  ق   بز بررس  روایازت اساعد ا شاده  ار یا  و باز این مقزله ضمن ارائه مف وم  درست ا

عوجه به اصوا کل  قرارداد ز و مقعضیزت عقود، درصدد ایجزد  ضزی  صحیب برای عصمید گیری در مورد مشارو  

 بودن عقود دین به دین به شرایط یزص برای ر ع نیزز زی جزممه م  بزشد.
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 مقدمه
بزشد.در ضزی  ق   بین معقدمین تون به الرشعه ای  قه و اقعصزد م بیع دین به دین یک  از نقزط مب د در عحقیقزت بین

مازد بحار را مشایص و اب ،  ق از  رتناد ورود دیادا کارده اناداندازه نیزز زی جزممه امروز ماورد اساعممزا نباوده اسات

اند و مسزیا زمزنه یود را حا نموده و حع  دز را  راعر از  ن ن زده و مسازیل  باه عناوان  روضا  کاه  ن زمازن نموده

ر غنا   قاه در حاا مسازیا  ق ا  اسات، اماز ند که این یود نشزن از ظر یت بسایزعحقق یزرج  نداشعه نیز بحر کرده ا

قزلااا بززار اازی  عاا  و دوشااش ریساا  و بحاار مشااعقزت اقعصاازدی امااری  حقیقاات  ن اساات کااه مساائله دیاان بااه دیاان در

 طلبد. بزشد که لزود بززنگری  ق   و موضو  شنزس  جدیدی در این حیطه را م مسعحدثه م 

ای  قه ا قعصزد به عبیین و عفقه  ق   این مسائله بداردازد عاز از ایان الرشعهعحقیق مذکور درصدد است عز در  ضزی بین

 -بعواند ضمن عرسید درست مسئله و شقوق میعلف  ق   به حا مسازیا مارعبط در ایان زمیناه باز رویکارد  ق ا طریق 

 اقعصزدی کم  نمزید.

عحقیاق حزضار باه روش کعزبیزناه ای و بنیاازدی درصادد ارائاه راه حاا  ازی کاازربردی بارای بحار دوشاش ریساا  در 

  ضزی بیع دین به دین م  بزشد.

 1.انواع بیع 
-م  بررس  ابزار ز  ق   مسزئا شده، ارائه اسلام  دیدگزه از موضو  ادبیزت شرح میعصری دربزره در این بیش،

 .شود

بزشاد. بیاع از  شود، عقسید بندي  ن از نظر عقدد و عأیر زمزن عحویا ثمان و ماثمن مي یكي از عقسیمزعي كه براي بیع مي

 سیه، سلفو، بیع كزلي به كزلي این نظر به ت زر صورت قزبا عقسید است: بیع نقد، بیع دین )ن

 
شود. در این صورت بمد از انمقازد  در یرید و  روش نقدي، براي انعقزا ثمن و مثمن مدت عمیین نميبيع نقدي:  1.1

شود، بنزبراین بزید بز عحویا  ن ذمة یود را  زرغ نمزیناد. اگار ایان عحویاا  بیع،  ر یك از عوضین به دیگري منعقا مي

 د صورت بگیرد بزز ممزمله نقدي یوا اد باود مشاروط بار اینكاه ذكاري از مادت  نگازد بیاع بمماا  بمد از مجل  عقد

 و.  ۸۹، ص۳۲، جنیزمده بزشد)النجف 

 یک  از طر ین  ن دین و طرف دیگر نقد بزشد. که یود به دو صورت ذیا عقسید م  شود. بيع دين: 1.1

عمیاد، )بزشاد بزشد و صاحیب  ن نسایئه مي كلمة نسیه از نَسئ مشعق شده كه به ممنزي عزییر اندایعن مي بيع نسيه:الف( 

 در ممزملة نسیه ثمن مدت داراست. و.33۲۲ص 

بزشد، یمني ثمن نقاد نبزشاد. در ایان ممزملاه عالاوه  مؤجابه عبزرت دیگر، بیع نسیه  ن است كه ثمن، كلي )درذمهو و  

زت ثمن و مثمن بزید مدت نیز مشیص بزشد. نحوة عمیین  د بزید به نحوي بزشد كاه ممزملاه از بر مملود بودن یصوصی



اي عمیاین كنناد كاه زمازنش مشایص نبزشاد ممزملاه بزطاا اسات.  غرري بودن یزرج شود. بنزبراین اگر مدت را به گونه

، د د ممزمله بزطا اسات)النجف  عو مي مثلاً اگر یریدار به  روشنده بگوید زمزني كه مسز ران برگشعند ب زي كز  را به

 و. 333-۸۸، ص۳۲ج

بیع سلف یزسلد عك  نسیه است. محقق حلي در شرایع و در میعصر النز ع  ن را تنین عمریاف نماوده  بيع سلف:ب( 

و نجفاا ،  16۲، ص31)مرواریااد، ج« هووابتياعووالبمووانبملوواالبتموو بتضووابياووانب ا وو بت  وو ب  اوو بببب»اساات: 

كند كه مثمن را در ینده از او عحویا بگیارد  یدار از  روشنده تیزي را یریداري ميیمني درسلد یر و۳62،ص۳1ج

و ب زي  ن را بز مزا حزضر یز  نته در حكد حزضر است بدردازد. مراد از  نته در حكد حزضار اسات تیساتم ممكان 

ود و باه  روشانده عحویاا شا است مراد این بزشد كه ثمن  نگزد بسعن قرارداد موجود نیست امّز قبا از عفرق موجاود مي

دانناد بیاع اسات   كه بیع سلف حعي نازد كسازني  اد كاه عاین باودن را در مبیاع شارط مي است شود. نكعة م د این داده مي

، ۳1، ج)النجفا زیرا  ر تند مبیع  نگزد قرارداد وجود ندارد و در ذمه اسات، امّاز  نگازد سررساید عاین یوا اد باود

 و. 982ص

دود بیع را اگر به اععبزر مثمن )معز  یز کز و مد نظر بزشد سالف و اگار باه اععبازر ثمان ماد   زد به ذکر است که نو 

نظر بزشد سلد م  نزمند که در  ر دو صورت به لحزظ صورت عقد )مدت دار بودن ماثمنو  رقا  نما  کناد.  ار تناد 

 و.۲662، ش۸2۹لنگرودی، ص جمفری)بری   ز این دو را کزملا معراف  د در نظر میگیرند

 اد اسات )دو مادّت دار نو   یر دین  است که دو طرف عقاد عم اد و دیان  ار  .وکزل  به کزل ) بيع دين به دين 1.1

 در حقیقات گویناد.و که به اصطلاح به  ن دین باه دیان ما مدت عمیین کنند ،برای عحویا مبیع و  د برای دردایعن ثمن

در برابر کلّ  در ذمّه است. از عنوان بیع دیان در برابار دیان، در بازا  ذمهبیع دین به دین به ممنزی  رویعن کلّ  در 

سین ر عه است. به بیع دین به دین، بیع کزل  به کزل ، بیع مؤجا به مؤجا و بیع نسیه به نسیه نیز گفعه  دینو  عجزرت

 و. ۳33، ص۲،جالمزمل  ،۲۹۸، ص3ابن براج ،ج ،۳۸۲ -۳۸۲، ص۳۲،ج)النجف . دشوم 

 شود. زی  ع  مشعقزت  مین قسمت م  بزشد. که در ادامه بیشعر م محا اصل  بحر قراردا

 

 2.شناسی مفهوم  
كه ببینااید ممناازي كاازلي بااه كاازلي تیسااتم بااراي روشاان شاادن ایاان اماار بزیااد مف ااود ل ااوی و  اساات نكعااة بساایزر م ااد این

 اصطلاح   ن مورد بررس  قرار گیرد.

 لغوی -الف 
ین را بااه عاازییر اناادایت و كاازلئ یمنااي نساایه وي كاازلئ بزلكاازلئ را كااه  یمنااي  ن جااو ري درصااحزح گفعااه اساات: كَاا  الااد 

 .و6۸،ص3الجو ري، ج) استدرحدیر  مده به نسیه به نسیه ممنز كرده 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%85%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86


كه نسایه باه  اسات گفعه است: انه ن ي عن الكزلئ بزلكزلئ یمني نسیه باه نسایه اماز نكعاة جزلاا این« الن زیه»ابن ا ثیر در 

یرد )به صورت نسیه  منز كرده: نسیه به نسیه به این صورت است كه  ردي تیزي را مدت دار ميگونه م نسیه را این

كزر ) روشندهو بد د، به او دیشن زد  رسد، وي تیزي ندارد كه به طلا یردو، امز  نگزمي كه زمزن اداي ثمن  را مي مي

مان بفاروش و مان در  ن زمازن باه عاو ي كاه بار ع ادة مان داري را باه صاورت نسایه عاز مادت ممیناي بكند كاه: دینا مي

كاه باین  ن دو قابض و  د ناد در حزلي دذیرد و ممزمله را به صورت نسیه به نسایه انجازد مي د د، او  د مي عر مي اضز ه

للااوًكا   وكاازلئ، اذا عَاازیَّر»گویااد:  گیاارد، اباان اثیاار در ادامااه مي اقبزضااي صااورت نمي ینل كل ، ۳)اباان ا ثیاار، ج« كَااَ  الااد 

 و.666ص

 اصطلاحی -ب 
كه  اساات گونااه عفساایر كاارده: عفساایر  ن این ابااو عبیااده گفعااه اساات: ممناازي نساایة عاازییر اساات، سااد  كاازلئ و نساایه را این

د اد عاز سازا بماد از او مقادار  د د باه ایان صاورت كاه باه وي صاد در اد مي شیصي بز دیگري ممزملة سلف انجزد مي

گوید مان طمازد نادارد كاه باه عاو باد د،  به یریدار )د ندة دواو ميممیني طمزد عحویا بگیرد،  نگزد سررسید  روشنده 

اي اسات  دذیرد. این نسیه كه یك مزه بمد به عو بدردازد، وي مي این مقدار طمزد را به دویست در د به من بفروش عز این

، 6ن منظاور، ج)ابااو به صورت نسیه بفروشاد كازلي نیسات  كه به نسیه منعقا شده است. و اگر طمزد را بگیرد و به 

  و.۳۹۳ص

 یر المحققین  رزند علامه در ایضزح الفوائد  رموده: اگر عوض و مموض در بیع به صورت مؤجا عمیین شوند بیع 

 كزلي به كزلي عحقق دیدا نموده است كه مورد ن ي واقع شده است.

اند. به عنوان  و ي  د به  ن عوجه نكردهاند امّز گر نكعة م د این است كه بریي از  ق ز به مف ود نسیه بودن عوجه داشعه

 مثزا: 

الف: سید یزدي در حزشیة مكزسا  رموده: الكزلي اسد  زعا است از كََ  به ممنزي عازیّر یمناي عقاا انادایت. بار ایان 

اسز  كزلي یمني معزیر، در شرح لممه ش ید ثزني كزلي را از مراقبت گر عه اسات، زیارا  ار كاداد از بازیع و مشاعري 

باه ممنازي حرساه یمناي نگ بازني « كَلاهل »ا طرف مقزبا است عز دینش را از او بگیرد، گویز ش ید این ممنز را از مراق

كه كازلي را باه ممنازي معازیر بگیارید. محقاق  اسات امز این  رموده بمیاد اسات، نظار صاحیب این اوراداد، گر عه است،

داند.  ن قسد عبازرت  اولش را مرادف بز بیع كزلي به كزلي ميت عقسید كرده و قسد یزدي بیع دین به دین را به سه قسم

 .و321، ص۳)السید الیزدي، جاست از بیع كلي مؤجا به كليّ مؤجا

ا: محقق ثزني در جزمع المقزصد ممنزیي را كه ابن اثیر نقاا كارده یازد وري نماوده و بماد از  ن  رماوده: از كالاد ابان 

ي به كزلي، بیع دین به دین است ته مؤجا بزشد ته غیر مؤجا،  ر تند مازدة شود كه مراد از بیع كزل اثیر ظز ري مي

ان، عازییر وجاود دارد ك  دائر مدار عزییر است و شازید ماراد از  ن دیان اسات از  ن )المحقاق الثازني، ج ات كاه در دَی،

 و.۳3۲،ص1ج

                                                           
مضمون موجل ثمبله مجمع البحرین نیز فرموده: وفی الحدیث رو نهی عن بیع الكالی بالنمر وبدونه ومعناه بیع النسیه بالنسیه وبیع . 2

الطعام لیس عندی طعام ولكن بعنی ایاه الی اجل  علیه وذلك کان سلیم الرجل الدرهم فی طعام الی اجل فاذا اجل الاجل یقول الذی حل

 5، ص4فهذه نسیة انقلبت الی نسیة اَلطریحی، مجمع البحرین، ج

 455، ص1ایضاح الفوائد، ج. 3

 بیان کرده است. 512ص  ،3شهید این معنا را در شرح لمعه ج. 4



 گردد:زشد و شزما موارد ذیا م ببزشد در واقع نوع  عم د به انجزد یز دردایت م دین که  مزن مز    الذّمه م 

الذمّده خدنور  ا بدت پرداخدت یادی ودت مدی  دا         به پرداخت ثمن: مدیون  د  اودن لتلدت مدعمدی مد  هدند فده مدت  د           دتعه-الف

 ثمن)پرداخت د  آونیه( بری یمتوی.

 الذّمه خند  ا بری م  یمتوی.تعمی به داد  متل: میون  د  اون لتلت بت تسلیم متل و فتلا به صن   لتل وت می  دا  آونیه -ب

 عم د به دادن منفمت: در اینحزلت مدیون عم د به عسلید یز اعطزی منفمت کز  )اعد از سزیعمزن و...و م  شود.-ج

 شود.عم د به دادن حق انعفز : در این حزلت مدیون بز دادن حق انعفز  یود بزعر بری شدن دین یود م  -د

 

 3.لی) بیع دین به دین(پیشینه فقهی بیع کالی به کا 
اند: بیع   زی  ق ز در م  یزبید که  ق ز عمومزً سه مصداق براي كزلي به كزلي در نظر گر عهبز بررس  نظرات و اندیشه

شاود و زمازن  به دین )مراد دین مؤجاا قباا از عقداساتو، بیاع سالفي كاه ثمان نقاداً دردایات نمينسیه به نسیه، بیع دین 

 و.۳۸۲ -۳۸۲، ص۳۲)النجفي، ج.ودش براي اداي  ن عمیین مي

 بیع سلف-الف 

ابن ادری  درسرائر  رموده: دیزمبر اكرد )صو از بیع كزلي به كزلي ن ي  رموده و  ن بیع دین به دین است. سد  دو 

 مثزا براي  ن ذكر كرده است:

یاود را در مقزباا دیان د د،  نگزد سررسید تیزي ندارد كه باه یریادار عحویاا د اد، دیان  ممزملة سلف انجزد ميالفو 

  روشد. مؤجا مي

ابان )ود اد را باه صاورت دیان در ذماة یاود قرارمي داردازد، بلكاه  ن د اد ولاي ثمان را نمي ممزملة سالف انجازد مياو 

  و.66، ص۳، جادری 

، اماز بیاع سالفي كاه و613، ص3، جالحلاي)علامه در عذكره بیع نسیه به نسایه را مارادف باز بیاع الكازلي گر عاه اسات

یت ثمن در  ن به عأییر بیز عد را در ممنزي بیاع الكازلي بزلكازلي دانساعه اسات، شا ید ثازني نیاز  ماین نظار را بیازن دردا

 .و666) مزن، ص رموده است

قبلاً بیزن شد که بیع به ساه قسامت نقاد، سالف و کازل  باه کازل  قزباا عقساید شاد. لاذا کازل  باه کازل  را سالف دانساعن باز 

ندارد، مگر  نکه بگویید منظور علامه و سزیرین مف ود ل وی بیع کزل  به کزل  )به ج ات مقعضزی عقسید قزبلیت جمع 

 نکه ممزمله ی  طر ش به اععبزر معز  که در  ینده عحقق بدذیردو بوده و مف ود اصطلاح   ن مد نظر نبوده است. در 

 غیر این صورت اصا عقسید دذیر عه نیست.

                                                           

 .3۸۱، ص1المهذب،ج ،21۲، ص3،الدروس الشرعیة،ج۱4، کفایة الاحكام، ص11۱، ص1۱ر.ک: الحدائق الناضرة،جهمچنین  .



 نسیه به نسیه-ب 
مسزلك ا   زد نیاز نسایه باه  .و۲۲3، ص3ج)حل ، . گر عهسیه به نسیه را مرادف بز بیع الكزلي علامه درعذكره بیع ن

و و در جزي دیگر بیع نسیه به نسیه را مصداق كازلي باه ۳۲2وص۳۳۳، ص۲جنسیه را مرادف كزلي بكزلي )المزملي، 

داند)انصازری،  و دانسعه است. شیخ اعظد انصازري نیاز نسایه باه نسایه را مارادف كازلي بكازلي مي1۲۲كزلي) مزن، ص

الیوانسزري، جازمع المادارك، المدارك بیع كزلي به كزلي را مرادف بز نسیه به نسیه دانسعه است ) و. جزمع3۸2، ص6ج

 و.3۹3،ص۲ج

 و.62،ص۳اند )به عنوان نمونه: الگلدزیگزني، ج  ق زي ممزصر مممو ً كزلي به كزلي را مرادف بز نسیه به نسیه گر عه

اناد و ایان اشاعبز ي اسات  گروه زیزدي از  ق ز  د كزلي به كزلي را مرادف بز مؤجا بزلمقد در برابر مؤجا بزلمقاد گر عه

صزري در مكزسا بیع الكزلي بزلكزلي را بز بیع مؤجا باه مؤجاا یكاي گر عاه امّاز  ن اند. مثلاً شیخ ان كه  نزن مرعكا شده

و. صازحا مصابزح الفقز اه نیاز تناین 3۸2، ص6را در برابر نقد و نسیه و سلد )سالفو قارارداده اسات )انصازری، ج

ساه قساد یازد شاده  اععقزدی دارد. ایشزن  رموده اگر عوض و مموض نسیه بزشند كزلي به كزلي است و  ن را در برابار

اند كه بیع كازلي باه كازلي یمناي بیاع مؤجاا بزلمقاد در برابار  و. بریي عصریب كرده621، ص6، جیوی قرارداده است)

 و.62،ص۳مؤجا بزلمقد )الگلدزیگزني، ج

ا قباامؤج المقد بزكه كزلي به كزلي یمني بیع مؤجا قبا نسیه به نسیه یمني مؤجا بزلمقد در برابر مؤجا بزلمقد در حزلي

بیاع نسایه باه نسایه از مقساد  . لذاو321، ص۳)السید الیزدي، جالمقد. بیزن محقق یزدي مطزبق بز  مین مطلا است 

المقاد و مؤجاا شود.  رتناد بیازن محقاق ثازني و محقاق اردبیلاي اعاد اسات از مؤجاا قبااعقسید کزل  به کزل  یزرج م 

عواند نف  مودی مز نمزید  ترا که عزد یز قباا از عقاد نم  . امز این مطلا بزز دو1۸، ص33، جعزملىحسینى)بزلمقد

گیرد که  مزن دین به دین بزلمقد است که ه در ذیا بیع دین به دین قرار م شود یز بمد از عقد است کاست که نسیه م 

 در قسمت بمدی عوضیب داده یوا د شد.

 دین به دین -ج 
درمبسوط  رموده: اگر كسي از دیگاري طمازمي طلاا دارد و بیوا اد  ن را باز طمازمي از  و163-۲۹6)شیخ طوسي

جن  دیگر مبزدله كند، اگر  ن طمزد را در مجل  عقد عمیاین كناد و عحویاا د اد صاحیب اسات ولاي اگار  ن را عحویاا 

، طوسا ) رماوده اسات  شود و جزیز نیست، و دیازمبر اكارد)صو از بیاع كازلي باه كازلي ن اي ند د، بیع دین به دین مي

قزضي ابن البراج نیز  مین مطلا را بیزن كرده و در ن زیت گفعاه اسات: از بیاع كازلي باه كازلي ن اي  .و3۳۳، ص۳ج

المسزئا دیان باه دیان را باز كازلي باه كازلي یكاي .ریزضو۳۹۸،ص3، جابن براج ) شده كه  مزن بیع دین به دین است

 و.62۲،ص3)الطبزطبزئي، جدانسعه است 

ساد  دو مثازا  عن ب كان بمح ماً:بيععبتم ام بيام ام بهابيععبتمدينبيامدينب قدبثبتب  بتمسنةبتماطه ةبتمنه كركي  رماودهمحقق 

 براي  ن زده است:

گوید  لان دین یودد را به ده در د  رویعد كه ده در د را یاك گوید: دین یودد را به دین عو  رویعد یز مي مي -1 

 گوید قبوا كردد. شیص مقزبا مي مزه دیگر به عو بد د، و

 و.3۹3،ص3)محقق الكركي، ج د د ثمن را در ممزملة سلف دین قرارمي -1 



طارق عزماه ن باه دیان روایات مشا وري اسات كاه ازمحقق اردبیلي نیز شبیه این را  رموده: دلیا عدد جاواز بیاع دیا

 روایت طلحة بن زید است.و از طریق یزصه  «بزلكزلي الكزلي  یجوزبیع»شده كه ازرسوا)صونقا

شاود: از دیازمبر اكارد)صو نقاا  ا سلاد نقا كرده كه ذكار مينمونة دیگر را دعزئد هابن ادری  نیز در سرائر نقا كرد

محقق اردبیلي دلیا عدد جواز بیع دین به دیان  شده كه ازبیع كزلي به كزلي ن ي  رمود كه  مزن بیع دین به دین است.

 ت:را دو تیز دانسعه اس

 روایت نهی از بیع کالی به کالی. 1

 (.۱9، ص۱، جالأردبیلی حققالمروایت ناهیه از بیع دین به دین ). 2
 به این عرعیا ایشزن نیز كزلي به كزلي را بز دین به دین مرادف گر عه است.

 4 .بررسی سند روایات بیع دین به دین 
كه در كعا مز روایت صحیحي كه این اصطلاح  ر حزلياند، د  ق زي شیمه مرعبزً اصطلاح كزلي به كزلي را به كزر برده

كزر ر عه بزشد وجود ندارد و عن ز دو روایت در مورد بیع دین به دیان وجاود دارد كاه قابلا ذكار شادند. ساؤاا  در  ن به

شاود،  كاه روایات صاحیحي نادارید، بازز د مرعبازً از ایان اصاطلاح اساعفزده مي كه تارا باز وجاود این اسات بسیزر م د این

 لايصحبيععبتمدينبيدينبآخو ب لابب»اند كاه:  ربریي موارد علت عدد صحت بیع دین به دین را به این صورت بیزن كردهد

 ماش طبكالبتمثانبمؤضلابيطا،بلانو بمونبتم وام ببببیز:  (.91،ص5)محققبك ك ،بجيعع بنسعئ ،بتمابتلا نب لان بيععبتم ام بيام ام 

رسد كه گرته روایت منع از بیع كزلي به كزلي از طریاق ا اا سانت  به نظر مي (.652،ص9191،م  بتمعامل )يام ام 

 اند. یزطر قرائني كه نزد مزنیست به صدور  ن اطمینزن داشعه نقا شده ولي علمزي مز به

كه در مااواردي بااه صااورت روایاات از رسااوا  اساات عااوان بااراي ایاان مطلااا ذكاار نمااود این شااز د دیگااري كااه مي

، ۳ج،م رباىعمیمىادری  در سرائر و دیگران نقاا كارده اناد)د. مزنند  نته شیخ در مبسوط، ابنان اعظد)صو نقا كرده

  و.۲۲ص

                                                           
 ۱9،ص۱. مجمع الفائدة والبرهان، ج9

یفة شیعه، امامی واثنی : محقق خوئی فرموده: مولف این کتاب معروف به ابوحن 33، ص2بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، ج. نعمان7

عشری وجلیل وفاضل وفقیه بوده. او از جملة نوابغ زمان خود ویگانة روزگار بوده، او در ابتدا مالكی بوده اما مستبصر شده و شیعه 

 (273، ص3)تنقیح المقال، ج ( ومامقانی15،ص1امامی گردیده این امر مورد اتفاق اکثر شرح حال نوسان است مانند بحارالانوار)ج

ومحدث قمی)سفینة البحار( ومستدرک وتاسیس الشیعه وغیر آنان بنابر این کلام ابن شهر آشوب که گفته وی امامی نبوده درست نیست. 

که بعد از فحص زیاد ندیدیم کسی را که تصریح به وثاقت ودوازده  است گوید: انصاف این سپس محقق خویی در مورد وثاقت او می

محدث نوری تلاش فراوانی در این زمینه کرده اما چیز قابل اطمینانی ارائه نداده. حتی اگر بپذیریم که وی  امامی بودن وی کند. هرچند

توانیم به عنوان روایات مرسله برای تأکید وتأیید از  توانیم روایات آن را حجت بدانیم، فقط می ثقه بوده و اثنی عشری بوده، بازهم نمی

 (27، ص1الخویی،مصباح الفقاهة، ج ( فرموده است. )المحقق15،ص1لسی در بحار)جها مدد بگیریم همانگونه که مج آن
. همچنین: محقق خوئی فرموده: مولف این کتاب معروف به ابوحنیفة شیعه، امامی واثنی عشری وجلیل وفاضل وفقیه بوده. او از جملة ۸



ساارائر و سااوط و اباان ادریاا  در عوانااد مؤیااد بزشااد. روایاازت شاایخ در مب البعااه ایاان روایاات مرسااله اساات و  قااط مي 

 اند. از حضرت نقا كرده اند امز شیخ و دیگران بز اطمینزن  ن را گونه موارد نیز  مگي مرسله این

وی» متنین از مجمو  مواردی مزنند  وضمیت مرسله بودن و عمبیر شیخ بر  و اینکه به لحزظ اولویت اععبزری  «رل

 مزنناد:ت بیشاعری دارد نسابت باه سازیر کعا)مورد مش ور)کعا اربمهو اععبزر و ملاکیا 1 ق   نزد مز که -کعا حدیث 

اطمینزن باه صادور ایان روایات دیادا كارد. میصوصازً كاه در مزنناداین مسائله داعاي  عوان ادری  و....و  ميسرائر ابن

جما حدیر وجود نداشعه است و بلكه شزید بعوان گفت داعي بر یلاف بوده كه این امر بمد از بیزن ممنزي كزلي بكازلي 

 روشن یوا د شد.

 5 .حکمت تحریم بیع دین به دین
عاوانید  مورد شرایطي كه این روایزت صزدر شده است كزوش نمازئید، ب عار مي اگر بعوانید  مراه بز بررسي روایزت در

را درك نمازئید، ایاان اماار در ماورد  یاازت قاار ن كارید رایااا بااوده و  سات امّااز در مااورد  و )ممنازي بیزناازت ممصااومین 

 روایزت كمعر صورت گر عه است.

از بیاع دیان باه دیان ن اي دیزمبر عظید اسالاد)صورا تكه است براي بسیزري مطرح شود اینكه ممكن است  م ميسؤاا

اي براي این سؤاا بیزبید، این  رمودة حضرت به اطلاق یودش بزقي است و   رموده استم اگر نعوانید دلیا قزنع كننده

رساد كاه ممكان اسات بعاوان  ن را باه عناوان شاأن نازوا ایان دو روایات  اي به ذ ن مي بزید به  ن ملعزد بزشید. امز نكعه

 كنید. ح كرد که در ادامه بیزن ميمطر

 ااز را عحاات دو عنااوان كلااي  عااوان  ن در زماازن جز لیاات انااوا  میعلفااي از ربااز در جزیاارة الماارا رواج داشاات كااه مي

 . عمدید م لت دین۳. قرض 3قرارداد: 

که قرض گیرنده در مدت معینی مقداری اضافه  داد به شرط این قرضی: پولی را قرض میربای. 1

گرداندد و یدا    در پایان مهلت اصل پول را به او برمیپرداخت و ا به صورت ماهیانه میی بپردازد که

 پرداخت. او می دفعه به  یك

های مختلف مانند  کردند به صورت تمدید مهلت دین: افراد با یكدیگر معامله میصورتبهربا. 2

داخت دین خدود را  رسید، بدهكار توانایی پر های دیگر، اما هنگام سر نسیه و صورتسلف بیعبیع

                                                                                                                                                                    
مستبصر شده و شیعه امامی گردیده این امر مورد اتفاق اکثر شرح حال نوابغ زمان خود ویگانة روزگار بوده، او در ابتدا مالكی بوده اما 

( ومحدث قمی)سفینة البحار( ومستدرک وتاسیس الشیعه 273، ص3)تنقیح المقال، ج ( ومامقانی15،ص1نوسان است ماند بحارالانوار)ج

گوید: انصاف  قق خویی در مورد وثاقت او میوغیر آنان بنابر این کلام ابن شهر آشوب که گفته وی امامی نبوده درست نیست. سپس مح

که بعد از فحص زیاد ندیدیم کسی را که تصریح به وثاقت ودوازده امامی بودن وی کند. هرچند محدث نوری تلاش فراوانی در  است این

توانیم روایات آن را  بازهم نمی این زمینه کرده اما چیز قابل اطمینانی ارائه نداده. حتی اگر بپذیریم که وی ثقه بوده و اثنی عشری بوده،

( 15،ص1ها مدد بگیریم همانگونه که مجلسی در بحار)ج توانیم به عنوان روایات مرسله برای تأکید وتأیید از آن حجت بدانیم، فقط می

 (27، ص1الخویی،مصباح الفقاهة، ج فرموده است. )المحقق
 برخوردار است.« رُوی»از اهمیت و اعتبار بیشتری نسبت به « قال»با  تعبیر شیخ ۱



کار به شرط زیاد کدردن اصدل    کرد و طلب کار تقاضای تمدید می نداشت، در این صورت از طلب

 پذیرفت. بدهی می

ت زر شأن نازوا  .(672ب:)يق هب«يابتيهابتمذينبآمناتبتتّقاتتللهب ذَرُ تبمايف بمنبتم ياتبتِلْبكنامبمامنعن» یر رازي ذیا  یة شریفة 

رد مربوط است به اعد از ربزي قرضي و دَیني و دو مورد میصوص ربزي دَیناي اسات. ماثلاً: نقا كرده است، دو مو

كردناد،  نگازد سررساید قسامعي را  )یلیفاة ساودو یرماز را دایش یریاد مي  عفازنبانو عثمازن عبز  عموي دیازمبر)صو

در روایت دیگر  ماین   رویعند. عري مي گر عند و مزبقي را كه دَین بود برع دة دیش  روشزن، به  نزن به ب زي بیش مي

 و.33۹، ص1)الفیرالرازي، ج امر در مورد عبز  و یزلدبن ولید نقا شده است

 تنین نقا كرده است:« الدرالمنثور»سیوطي در عفسیر ممروف یود

جز لیت مردي از دیگري طلا داشت،  نگزد سررسید بد كزر به طلبكزر دیشن زدي كرد كه دیان اورا عاز مادعي درزمزن

 و. 336،ص۳، جالسیوطىه عأییر اندازد و در ازاي  ن به مبلغ دین اضز ه كند )ب

 رویت)به صاورت نسایهو  نگازد رساید داولي نداشات كاه دیان یاود را ادا  كسي به دیگري تیزي را مدت دار مي

 اندایت ) مزنو. كردو به عزییر مي كزر بد ي را زیزد مي كند، طلا

گر ات وعازریخ دردایات  ن  مجمع البیازن از ابان عباز  نقاا كارده اسات:  نگازمي كاه شیصاي از رباز یاواران واد مي

گفت: مدعي بمن م لت د ید عز وضامد ب عرشاود، مان نیاز باه اصاا  رسید، تون بد كزر تیزي نداشت به طلبكزر مي مي

یواري اسات، شاد ایان عماا شامز رباز زن گفعاه مي ناكردناد.  نگازمي كاه باه  مبلغ بد ي یوا د ا زود و باز  اد عوا اق مي

 ز را مورد مذمت قارارداد و ایان  رو یداوند  ن گفعند تنین نیست، بلكه این عوا ق مزنند یرید و  روش است. از این مي

قا كارده ن مزلك نیز در موطأ روایزعي را در این زمینه (.675:يق ه)«ب  ّمبتم يات ت ابتللهبتمبععب » یه را نززا  رمود كه: 

نااي»قزعاادة  صااورت،ایاانبااهو.133اناا ،صباان)مزلكاساات ظِر، كَ  انَ، )یااون  « ربزالنساای ئة»و و ۲۹۹)الزحیلااي، ص «ازَِد،

 شود. و نیز گفعه مي۸3المصري، ص

شاود. وقعاي شارایط ظ اور اسالاد را   زي  راوان دیگري نیز وجود دارد، امز به  مین اندازه اكعفاز ميدراین زمینه نقا

یواران براي  نازن یف ا عزده بود وضمیعي بود كه ربزجزن مردد ضمید كه یكي از بلا زي بزرگي كه بهگیر ميدر نظر 

كه ماراد  عوانید اطمینزن داشعه بزشید )والله المزلدو به انحزك میعلف ازجمله مواردي كه ذكر كردید ایجزد كرده بودند، مي

كه این روایزت نیز درراسعزي  یزت قر ن كارید درصادد ب اد  است  جزاینتیستم  یزدین وكزلي به كزليدین بهاز ن ي بیع

رسد كه بیع دین به دین در  ن زمازن  ای   زدن نظزد ظزلمزنة ربز یواري رایا در ن زمزن، بیزن شده استم به نظر مي

 مصداقي كه یزلي از ربز بوده بزشد نداشعه است.

اند براي ربز یواري. حازا اگار شارایطي در اقعصازد   قط ابزاري بودهعبزرت دیگر بیع دین به دین و كزلي به كزلي به 

 را د شود كه بز عمیین دقیق ضوابط ممعبر در ممزملات، دیان باز دیان مبزدلاه شاود و شاب ة رباز در ن نبزشاد،  یاز بازز د 

زن مااز د رسااد كااه تنااین نبزشااد. البعااه روشاان اساات كااه درزماا عااوان  ن را مشااموا ایاان روایاازت دانسااتم بااه نظاار مي مي

رو، ممكن است كسي بگویاد روایات اطالاق دارد  عوانند ابزاري براي سوك اسعفزده واقع شوند. از این گونه امور مي این

 و رسوا )صو به صورت كلي  ن را عحرید  رموده عز زمینة سوك اسعفزده از بین برود.

 6 .بررسی انوع بیع دین به دین 
 مطلا که منشزك ایعلاف  ق ز شده است در ذیا ذکر م  گردد.قبا از بررس  انوا  بیع دین به دین دو 

 دار بودن آن دخیل است یا نه؟  دین بر کلیّ در ذمّه، مدّت صدقآیا در  :مطلب اول

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82


 در مورد این مطلا  ق ز دو گروه شده اند.

 ین)ممجا و مؤجاو:عزد بودن عنوان دالفو

ی اناوا  بیاع کلاّ  در ذمّاه دربرابار کلاّ   شازما  ماهرا عدد دییا بودن، بیع دیان باه دیان گرو   از  ق ز بز اععقزد به  

 .دار و یز میعلف بزشند یز مدّت حزادو   یواه  ردانندم درذمّه 

 (:مؤجلمی  دا  بند  دون) اط  ب(

بزشاد.  ومؤجاا)دار ای اسات کاه مادّت حقیقت دین، کلاّ  در ذمّاهگرو   دیگر ممعقدند که مدت شرط عحقق دین است و  

مادّعش دزیازن  ممزملاهدار باوده لایکن  نگازد  یز مدّت .است وبوده نقد)دار نبوده ای که در اصا، مدّت ذمّهنعیجه، کلّ  دردر

 مصداق  در ذمّه در برابر کلّ  در ذمّه، رود. بیع این نو  کلّ  شده استو دین به شمزر نم  ممجادذیر عه است )حزاّ و 

  .بیع دین به دین نیوا د بود

داذیر عن اععبازر اجاا  ارض اناد: بر بری  گفعه ،جا در مف ود دین در کلاد بری   ق زأمراد ازاععبزر  مورددر البعّه

در اصا عحقّق عناوان دیان اسات و دا  از  ن،  جاأمراد از  ن، اععبزر  -اند که بری  ل ویزن گفعه تنزن -مف ود دیندر

 33 .و، ص۳ج یزدی،) است   رتند مدّت  ن به دزیزن رسیده و حزاّ و نقد گردیده بزشد صزدقدین بر کلّ  در ذمّه 

 بالفعل است یا بالعقد؟ بیع دین به دین :مطلب دوم
بده سدیی  دو در بدر ذمّده آمدیه        عادی ای است فه هر دو پدیر ا    فلّ  د  ذمّه د  برابر فلّ  د  ذمّه بیعآوت لایات بیع دون به دون، 

 هند؟ بر ذمّه آمیه ییز م  )بتلعای(ای فه به سیب عای  عل  ، وت هتمل بیع فلّ بتهنی )بتلفعل(

 دذیر است نه دو دین حزصا از عقد بیع. بنزبرقوا اوّا، بیع دین به دین عن ز در دو دین ثزبت قبا از عقد، عحقّق والف

، ۳،ج.)محقق قمايقاوا دود اسات مشا ور .کند بریلاف قوا دود که در دو دین ثزبت به سبا عقد نیز ممنز دیدا م  (ب

 33و۹۲ -۹۳ص

بددت  ددر  ه دیاان شااده اساات و بااالااذ کااه منشاازك ایااعلاف و ایجاازد صااور میعلفاا  باارای بیااع دیاان مطلااا  ااوقبار اسااز  دو

  لتلت ذول قتبل تصن  است. 61و مؤجل)می  دا ( بند  و بتلفعل)ستبق( و بتلعای)لالق( بند ،  معجل)لتل (

                                                           
نهایة المقال، .-97، ص2انی(،جهدایة العباد )گلپایگ .2۲7، ص2منهاج الصالحین )سید محمد سعید حكیم(،جهمچنین ر.ک؛  .1۲

الحدائق  .2۲3، ص2۲الحدائق الناضرة، ج -.454، ص۸ریاض المسائل،ج - 347 -349، ص24جواهر الكلام،ج .-1۱۸ -1۱7ص

  .4۸ص،2۲الناضرة،ج

ریاض  -.5۸3فوائد القواعد، ص .۱5کفایة الاحكام، ص - .1۲4کفایة الاحكام، ص -31، ص1۸مهذب الاحكام،جهمچنین ر.ک:  . 66

  .1۸، ص2۲الحدائق الناضرة،ج -.442، ص۸المسائل،ج

موجل)مدت دار( به حال)سر رسید آن  -معجل )حال( به موجل و معجل کلی حال. ب-کردن فروض دیگر ]الفالبته با اظافه .  12

؛ زیرا مبیع و ثمن قابل تصور دانسته اندصورت  49 بیشتری به وجود می آید که برخی تعداد آن را به حالات رسیده است( به غیر آن[

مؤجلّ فعلی، دین سابق مؤجلّ و حالّ فعلی، دین سابق حالّ، دین مؤجلّ ممكن است به یكی از صورت های ذیل باشد: دین سابق 

الموسوی . )ر.ک: لاحق و بر حسب این که مبیع به مدیون یا غیر آن فروخته شود، صورت های چهل و شش گانه تحققّ می یابد
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 حکم فقهی وضعیت طرفین طرف دوم طرف اول ردیف

6 Aa  )لتل  )معجل
 بتلفعل

لددتل  )معجددل(  

 بتلفعل

 اخدلاف طر ین لتل  بتلفعل 

9 Ab  اخدلاف  لتل  بتلعای  لتل  بتلفعل 

3 Ac صحیح )به هرط فل  لتل (  مؤجل بتلفعل لتل  بتلفعل 

4 Ad صحیح )به هرط فل  لتل (  مؤجل بتلعای  لتل  بتلفعل 

5 Ba   اخدلاف  لتل  بتلفعل بتلعایلتل 

1 Bb   اخدلاف طر ین لتل  بتلعای لتل  بتلعای  بتلعایلتل 

7 Bc   اخدلاف  مؤجل بتلفعل بتلعایلتل 

8 Bd   اخدلاف  مؤجل بتلعای  بتلعایلتل 

2 Ca  لتل ( صحیح )به هرط فل   لتل  بتلفعل مؤجل بتلفعل 

61 Cb اخدلاف  لتل  بتلعای  مؤجل بتلفعل 

66 Cc تمتم  امت بتطل طر ین مؤجل بتلفعل  مؤجل بتلفعل مؤجل بتلفعل 

69 Cd  اخدلاف  مؤجل بتلعای  مؤجل بتلفعل 

63 Da  صحیح )به هرط فل  لتل (  لتل  بتلفعل مؤجل بتلعای 

64 Db فل  لتل (صحیح )به هرط   لتل  بتلعای  مؤجل بتلعای 

65 Dc  اخدلاف  مؤجل بتلفعل مؤجل بتلعای 

61 Dd  مشمن   امت بتطل طر ین مؤجل بتلعای  مؤجل بتلعای  مؤجل بتلعای 

 

نوع)حالدت(   1۲حالت مشترک وجود دارد که با ادغام آنهدا   9گانه فوق الذکر 19در ردیف های

 آید که با تفصیل بیشتری در جدول ذیل آمده است. ذیل به وجود می

                                                                                                                                                                    
 . ی قابلیت تصور را دارندفرض عملیات 1۲فرض اصلی و  19.( البته با کمی تامل تنها 1۱، ص 21ق: ج  14۲7السبزواری، 

 لازم به ذکر است؛ عباراتی مانند حال موجل و کلی حال در متن مقاله به ترتیب همان حالی بالفعل و حالی بالعقد می باشد. 



 

طرررف  حالات دهگانه

 اول

طررررف 

 دوم

وضعیت 

 طرفین

 حکم فقهی

 نرروع

 اول

66 Cc  مؤجدددل
 بتلفعل

مؤجدددددل 

 بتلفعل

طددددر ین 

مؤجددددل 

 بتلفعل 

 دو طرف دون 

نرروع 

 دوم

61 Dd  مؤجدددل

 بتلعای 

مؤجدددددل 

 بتلعای 

طددددر ین 

مؤجددددل 

 بتلعای 

 دو طرف دون

نرروع 

 سوم

 

69-65 Cd- Dc  مؤجدددل
 بتلفعل 

مؤجدددددل 

 بتلعای 

هییه لتلت ود  طدرف دودن     

  

: فددتلا وددت ثمددن بتلفعددل مؤجدل 

)هدییه   منجند قتبدل پرداخدت  

 یای(

)چن  بتلفعل و قتبل پرداخدت  

اسددت هددییه ودد  طددرف یاددی 

 است(

 مؤجددل بتلعاددی: فددتلا وددت ثمددن

 بعیا م  دهی ییست و

نررررررروع 

 مچهار

 

8-64 Bd- Db   لدددددتل

 بتلعای

مؤجدددددل 

 بتلعای 

 هییه لتلت و  طرف دون 

لددتل  بتلعاددی: فددتلا وددت ثمددن   

)هدییه   منجند قتبدل پرداخدت  

 یای(

مؤجددل بتلعاددی: فددتلا منجددند  

ییسددت تحنبددل آونددیه )مییددع   

 می  دا (

نرروع  

 پنجم

 

7-61 Bc- Cb   لدددددتل

 بتلعای

مؤجدددددل 

 بتلفعل

 هییه لتلت و  طرف دون 

لددتل  بتلعاددی: فددتلا وددت ثمددن   

)هدییه   منجند قتبدل پرداخدت  

 یای(



مؤجددل بتلفعددل: فددتلا منجددند 

اسددت تحنبددل آونددیه )مییددع    

 می  دا (

نرروع  

 ششم

 

4-63 Ad- Da   لدددددتل
 بتلفعل

مؤجدددددل 

 بتلعای 

لتل  بتلفعل: طلی  فه ا  قیدل   

 وجند داهده است 

 مؤجددل بتلعاددی: فددتلا وددت ثمددن

 بعیا م  دهی ییست و

نرروع  

 هفتم

3-2 Ac- Ca   لدددددتل
 بتلفعل

مؤجدددددل 

 بتلفعل

 دونهییه لتلت و  طرف  

: فددتلا وددت ثمددن بتلفعددل مؤجددل

)هدییه   منجند قتبدل پرداخدت  

 یای(

)چن  بتلفعل و قتبل پرداخدت  

اسددت هددییه ودد  طددرف یاددی 

 است(

لتل  بتلفعل: طلی  فه ا  قیدل  

 وجند داهده است

نرروع 

 هشتم

1 Bb   لدددددتل

 بتلعای

لددددددتل  

 بتلعای 

طدددددر ین 

لددددددتل  

 بتلعای

 هییه لتلت دو طرف یای

 لددتل  بتلعاددی: فددتلا وددت ثمددن  

)هدییه   منجند قتبدل پرداخدت  

 یای(

 لددتل  بتلعاددی: فددتلا وددت ثمددن  

)هدییه   منجند قتبدل پرداخدت  

 یای(

نرروع 

 نهم

9-5 Ab- Ba   لدددددتل
 بتلفعل 

لددددددتل  

 بتلعای 

 هییه لتلت دو طرف یای 

 لددتل  بتلعاددی: فددتلا وددت ثمددن  

)هدییه   منجند قتبدل پرداخدت  

 یای(

لتل  بتلفعل: طلی  فه ا  قیدل  

 وجند داهده است

نرروع 

 دهم

6 Aa   هییه لتلت دو طرف یایطدددددر ین لددددددتل  لدددددتل 



)معجل( 
 بتلفعل

)معجددل( 

 بتلفعل

لددددددتل  

 بتلفعل 

لتل  بتلفعل: طلی  فه ا  قیدل  

 وجند داهده است 

لتل  بتلفعل: طلی  فه ا  قیدل  

 وجند داهده است 

 
طاور کاه از  مزن گردد. زی  و بیزن نظرات  ق    ر ی  بررس  م در ذیا به صورت کل  و عملیزع ، بز ذکر مثزا

 عوان به سه دسعه ذیا عقسید بندی نمود.این نو  بیع را م بررس  در جدوا مشیص است، انوا  د گزنه 

 دسته اول: نوع اول و دوم 

 :باشند؛ هر دو طرف معامله، دین مؤجّل فعلی نوع اول 
نرسیده است. این مورد به اجمز    را   ن، یمن  قبا از ممزمله دین وجود دارد و  نوز زمزن سررسید دین مؤجّا  مل 

دانید كه اصاا اولاي صاحت عمازمي ممازملات اسات و  قاط جازیي حكاد باه عادد صاحت یاك ممزملاه   ق ز بزطا است. مي

ممعبري  كنید كه شزر  از  ن ن ي  رموده بزشد و دلیا ممعبري بر  سزد داشعه بزشید. بنزبراین در این مورد بزید دلیا مي

و دو دلیا عمده ۳6۳، ص32ق:ج3132السبزواری،و الموسوی ۲3-۳۹، ص6جالحسین  المزمل ،شود.) بر  سزد اقزمه

 د.روایزت و اجمز  وجود دار

 تنا  مسدنی منع دایست:   واوت : دو  واوت  ا م . 1
م ازد، عان طلحاة بان زیاد محمدبن یمقوا عن محمدبن یحیي عن احمدبن محمد عن ابن محباوا عان ابارا ید بان الف(

و. ۲12،ص3۹ج،الحرّالمازملىبزلادّین ) الله علیاه و  لاه:  یباز  الدین ابي عبدالله علیه السلاد قزا: قزا رسوا الله صليعن 

نقا كرده كه حضرت  رمودند: دیزمبر)صو  رمودند: دین در مقزبا دین نبزیاد  رویعاه  ) وبن زید از امزد صزدقطلحة

مورد طلحة بن زید و  قط در اند دانند كه  مة راویزن عوثیق شده ميشود. در مورد سند این روایت،  گز زن به رجزا 

المذ ا است، نجزشي نیز  رموده وي عزمي اسات  بن زید عزميوجود دارد: شیخ طوسي  رموده طلحةبریي اشكز ت 

وجه به دو اند. امّز بز ع . به  مین دلیا بریي این روایت را عضمیف كردهروایت نقا كرده است ) وو از امزد صزدق

 عوان اورا عوثیق نمود: مطلا مي

یمني وي كعزبي دارد كاه « ممعمد كعزبه انّ »المذ ا است، اظ زر داشعه كه : شیخ در مزنجز كه  رموده عزميمطلا اوا 

كعزا  لاه»عوان دلیا عوثیق او دانسات. میصوصًاز كاه شایخ  رماوده:  مورد اععمزد مزست. اععمزد شیخ به كعزا اورا مي

و یمني  رتند وي عازمي اسات امّاز كعازبش ماورد 1۳3، ص3)محقق اردبیلي،ج« المذ ا اّ  ان كعزبه ممعمد يو و عزم

 وثوق است، اسعثنزبه این صورت مفید اطمینزن است.

ساند دانسات. عاوان جباران كننادة ضامف اناد ایان عماا را مي كه مش ور باه ایان روایات عماا كرده است : اینمطلا دود 

و.  ق از اعفازق 1۸،ص33، جعازملىحسینىشود) جبران ميضمف سند این یبر بزش رت و اشع زرالكرامة  رموده: مفعزح

 گیرد) مزنو. دارند كه این روایت  روش دین مؤجا قبا از عقد در برابر مؤجا قبا از عقد را دربر مي
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حاززد كاه  ماه ممعبار  ساعند نفوان بن یحیاي و صافوان از منصاوربروایت دود را شیخ طوسي به سند یود از ص ب(

كازر اسات. یاز گازو یاز گوسافند یاز غیار  ن طلب درسید: شیصي از دیگري طمزد ) ونقا كرده كه منصور از امزد صزدق

رود عااز بااد ي یااود را در براباار تیاازي از او یریااداري نمزیااد. اماازد) و  رمودنااد:  ن را بااه  بااد كزر ناازد طلبكاازر مااي

، 3۹، جالحرّالماازملىیوا ااد بااه او بفروشااد ) مّااز بااه صااورت نقاادي بااه  رتااه ميصااورت نساایه بااز او ممزملااه نكنااد، ا

 . و16ص

 كه در این صورت از مصزدیق بیع دین به دین یوا د شد. است كه  رمود به صورت نسیه یریداري نكند این علت این

زد صازدق نقاا شاده كاه ایشازن ازاما: علامه در عذكره  رموده: بیع دین به دین جزیز نیست به دلیا روایعاي كاهاجمز . ۳

بزلدّین،امّز  روش دین در مقزبا غیر دین ته به مادیون و تاه باه غیار او جازیز  الله)صو:  یبز  الدّین رسوا رموده: قزا

 و. ۲، ص۳، جالملامة الحلياست ته به مبلغ بیشعر و ته به كمعر و یز به مسزوي )

امت ییست فه بیدع دودن بده دودن تحدروم هدیه       فه خلا   بین   است صتلب لیائق  رمنده: ظتهر اون

الجمله اهداتل  ییسدت     رمنده د  من د دون مؤجل   « بتلیون الیون لاویتع»است. و بعی ا  یال  واوت 

 (.916، ص91فه ممننع است )الیحرای ، ج
 و.1۹، ص33، جحسینى عزملى« ) قد نقا ا جمز  علي  سزده»مفعزح الكرامه نیز ادعزي اجمز  كرده: 

طوساي كعاا قادمز نیزماده اسات. ماثلاً شایخ شاود امّاز ایان اجماز  در كعا  ق ي معزیرین كمز بایش اجماز  مطارح مي در

رساد ایان اجماز  مادركي بزشاد، و  درن زیه و مبسوط و یلاف این مطلا را معمرض نشده است. بنز بر این به نظر مي

ند، وگرنه تگونه ممكن است كاه تناین اجمازعي عوساط ا حززد نظر داشعه زید و منصوربن بن  نزقلین  ن به روایت طلحة

 قدمزي اصحزا مورد غفلت واقع شده بزشدم

 :باشند هر دو طرف، دین مؤجّل لاحق )بالعقد( نوع دوم 
شاود و اد باراي  گیارد كاه  اد ثمان موكاوا باه  یناده مي در این  رض قبا از عقد دیني وجود ندارد، بیمي صورت مي 

شود. این قسد در واقاع در برابار ساه صاورعي اسات كاه قابلاً بررساي شادند و  ده عمیین ميدردایت مثمن زمزني در  ین

دانید كاه ایان  گیارد. ماي نسیه به نسایه صاورت مي  عبزرت بودند از: یرید و  روش نقد، نسیه و سلف. در اینجز ممزملة

رو روشن شدن حكاد  دذیرد. از این قسد در دنیزي امروز بسیزر رایا است و قرارداد زي زیزدي بر این اسز  انجزد مي

  ق ي  ن بسیزر بز ا میت است. 

كاه ثمان و ماثمن كلاي  در ابعدا ذكر یك نكعه  زد است: ممكن است ممزمله به صورت نقدي انجزد شود ولي به دلیا این

یسات.  سعند، دردایت بز  زصلة كمي بمد از مجل  عقد صورت گیرد، این ممزمله مسلمزً صحیب است و ماورد بحار ن

رو  بحر  نجزست كه در ضمن قرارداد براي ثمن و مثمن اجاا عمیاین شاود و زمازن در ذات ممزملاه درج شاود. از ایان

را ساه  و ثمان و ماثمن كنید شود  لان مقدار نفت را در مقزبا مبلغ ممیناي ممزملاه ماي قرارداد زي نفعي كه در ن قید مي

یه است،  متنین كزریزنجزعي كه محصو ت عولیدي تناد مازه بماد یاود نمزئید مصداق بیع نسیه به نس مزه بمد مبزدله مي

د ناد   گیرند نیز بیع نسیه باه نسایه انجازد مي  ز مثلاً تك براي  ینده مي  روشند و در برابر  ن از  ن  ز مي را به واسطه

 زیرا مدت در یود ممزمله قید شده است.
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 بررسی فقهی مسئله

 گردد.  ز ارائه مي شود و سد  عحلیا  ن و ا ا سنت بیزن مي در ابعدا نظرات عمدة  ق زي شیمه

. نكعاة و1۸ص  اند ) مازن، شیخ طوسي و ابن ادری  و علامه و ش ید اوا و محقاق ثازني ایان قساد را بزطاا دانساعه

اند: اگر در ممزملة  اند )به عفصیا یوا د  مدو و گفعه كه این گروه از  ق ز این مسئله را در بزا سلف  ورده است م د این

د د كه این  سلف دیني را كه یریدار در ذمة  روشنده دارد به عنوان ثمن قرارد ند ممزمله بزطا است، و این نشزن مي

شود و دلیا عمدة بطلان  ن مسئله اجمز  اسات.  اند كه ثمن در مجل  قبض نمي سعهدان مسئله را از ص ریزت سلفي مي

البعه در موردي كه ممزمله صورت گیرد و بمد از عمزد شدن ممزمله ثمن را دیني قرارد ناد كاه در ذماة  روشانده باوده 

 و.3۳3و 3۳3، ص۸الطبزطبزئ ، جدانند) بسیزري  ن را صحیب مي

اند كه در ایان ماورد ساین یاوا ید  اند از  ن به بیع كزلي به كزلي عمبیر كرده را مطرح كرده عمدة  ق زیي كه این مسئله

 شود:  گفت. بسیزري از  ق زي ممزصر مزنیز  مین نظر را دارند كه تند نمونه ذكر مي

سابا عقاد بیاع باه  المقد  رماوده: اگارثمن و ماثمن باه گلدزیگزني بمد از  عوا به عدد جواز بیع مؤجا به مؤجا قبااللهت ی

 شاود بكازلي عمبیرميكازليصورت دین مؤجا به مؤجا در یند نیز اشكزلي در بطلان  ن نیست، و از این صورت به بیع

 و.62، ص۳)گلدزیگزن ، ج

سیسعزني نیز  مین نظر را دارند: اگر ثمن و مثمن بوسیلة عقد به صورت دین در  یند در صورت مؤجاا باودن اللهت ی

 و.۳2۸، ص۳است)سیسعزن ، جبزطا 

 و.32۲ا حوط دانسعه است) مزن، ص یویي نیز عین  مین عبزرت را دارد امز  عوا نداده بلكه بطلان را عليالله یت

 دلیا عمده قزئلین به بطلان سه تیز است: 

 اجماعی که در باب سلف وجود دارد و بعد از این خواهد آمد. -الف

 شود. دین به دین است و روایت طلحة بن زید شامل آن می این قسم نیز از مصادیق بیع -ب

 این قسم معاملة کالی به کالی است که از آن نهی شده است. -ج

عرف و کلام فقها مقتضی بطلان این قسم است و دلیدل آن را  ق اردبیلی در ابتدا فرموده: ظاهرمحق

است. اما بعد از آن، از ایدن گفتدة   نهی از بیع دین به دین و نهی از معاملة کالی به کالی ذکر کرده 

خود بر گشته و آن را تضعیف نموده است. دلیل ایشان این است که متبادر از بیدع دیدن بده دیدن     

اشدكال دانسدته اسدت     دینی است که دو طرف مؤجل قبل از عقد باشند. در انتها ایدن ندوع را بدی   

استدلال شدهید   (.434، ص3عاملی، ج)الداند  شهید ثانی نیز این نوع را صحیح می(. ۱9،ص۱)طبرسی، ج

اقتضا دارد که دَیْن عوض و معوّض واقع شود، و این امدر  « بالدین الدین لایباع»در « باء»که  است این
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در موردی که این دو سبب قرارداد دین بشوند صادق نیست وگرنه در موردی هم که دین حال با 

کده کسدی    حالیدین تحقق پیدا کرده است، در ن بهشود نیز باید بگوییم بیع دی دین حال مبادله می

قائل به آن نیست. به نظر ایشان اگر عرف به مورد بحث اطلاق بیع دین به دین کندد مجداز اسدت    

(. محقدق ثدانی در مقابدل اسدتدلال شدهید ثدانی بده اجمداع فقهدا تمسدك نمدوده            434)همان ص

 (.121و  12۲، ص ۱الطباطبائی، جاست)

ا ش ید ثزني جواا داده است: شرط مدت در مورد ثمن و مثمن در ضمن عقد مزنند جازك عقاد الكرامه به اسعد مفعزح 

شود. د  اگر مدت در ضامن عقاد شارط شاود حقیقعازً  است، و حكد صحت و  سزد بر عمزمي اجزاك قرارداد معرعا مي

سالف اجمازعي را كاه در و. بمد از  ن،63، ص33، جعزملىحسینىعوان گفت بیع دین به دین عحقق دیدا كرده است) مي

شاود و  به  ن اشزره شد مطرح نموده است. ممكان اسات بگاوئید: باین ممزملاة سالف كاه ثمان در مجلا  عقاد قابض نمي

بزلمقاد عفازوت وجاود دارد: درماورد اوّا بنازي معمازملین بار قابض ثمان اسات و لاذا شارط  مؤجا بزلمقاد در برابار مؤجا

در مجل  عقاد قابض شاود، امّاز در ماورد دود مبنازي ممزملاه بار عازییر  صحت  ن عما به این ارعكزز است و بزید ثمن

یصااوص مساائلة مااورد بررسااي  ااد اجمااز  صااحت نیززمنااد دلیااا ممعباار اساات. در ثماان و مااثمن اساات و حكااد بااه عاادد

یع مزند روایت ن ي از بیع دین به دین و ن ي از بیع كزلي به كزلي. در مورد ن ي از ب صریحي ندارید. بنزبراین  قط مي

 كزلي به كزلي بمداً سین یوا ید گفت. 

گردید اگر مز بزشید و ر ملاحظه شد و اسعد ا طر ین ذكرنظرات مربوط به شموا بیع دین به دین نسبت به مورد بح

، ظز ر این روایت موردي است كه عوضین قبا از ممزمله دین بزشند و حق بز شا ید ثازني «بزلدین الدین  یبز »روایت 

دست مز نرسیده است، امز روشن است تنین امري براي مز حجت  اند كه به اي بر گفعة یود داشعه قدمز قرنیهاست. شزید 

 نیست.

 مادضتی قتعیه:

 حزا اگر به نعیجه نرسیدید مقعضزي قزعده تیستم

صاورت  قاط بازلمقود و احاا الله البیاع صاحت بادانید، در ایان ا اگر اصا لفظي اولي در ممزملات را بز عمساك باه او او

مزناد.  شود و بقیة ماوارد عحات عازد بازقي مي مواردي كه دلیا ممعبري بر بطلان دارید از عحت این عمومزت یزرج مي

در مواردي كه دو دلیا دارید: یكي عزد و دیگري یزص و دلیا یزص اجمزا مف ومي دارد )مراد دلیا یزص منفصا 

ت، عازد  قاط نسابت باه قادر معایقن كاه اقاا اسات، عیصایص است ناه معّصااو و امار یازص باین اقاا و اكثار ماردّد اسا

یزرج شود،  كنید، زیرا یقین به دیوا  ن عحت یزص ندارید عز از عزد یورد و در مورد مززاد  ن به عزد عمسّك مي مي

مزناد و حجّات اسات. در ایان صاورت اصازلة المماود در  بنزبر این ظ ور عزد در ماورد ماززاد بادون ممازرض بازقي مي

 و.3۹3، ص6و: المحقق الیوئي، ج 6۳۲، ص3- ۳شود )النزئیني، ج  زري ميمززاد ج

عوان بسابا  به بیزن دیگر  دلیا یزص در مواردي كه مجما است حجت نیست، بنزبراین از عزمي كه حجت است نمي 

كه مبنز، یقین دارید  و. بز دذیرش این126ص،۳جو:السبحزني، 12۳،ص3 نته حجت نیست دست برداشت )الیمیني، ج

شود، امّز شك دارید كه شازما مؤجاا  است، شزما مؤجا قبا المقد مي« الله البیع احا»كه میصص« بزلدین الدین  یبز »

 دانید.  شود یز نهم در این صورت بز عمسك به احا الله البیع ممزمله را صحیب مي بزلمقد نیز مي

قسااد دود )ازاقساازد »میاارزاي قمااي  رمااوده:  مااثلاً:اند.  در زماازن اییاار نیااز بریااي ایاان نااو  بیااع را بلااشااكزا دانسااعه

ت زرگزنة بیعو بیع كزلي به كازلي اسات. دا   ن بزطاا اسات بلایالاف لكان اشاكزا در ممنازي  ن اسات. و  نتاه از لفاظ 

كاه سابا  كه ثمن و مثمن  ردو در حزا بیع دین بزشند، ناه این است شود این حدیر  یبز  الدین بزلدین به ذ ن معبزدر مي

 و. ۹۲، ص۳دین شوند)القمي، جلد بیع



شازما  نتاه سابا عقاد دیان شاده اسات، « الادین بزلادین  یبز »الله سید محسن یرازي  رموده: حدیر رسوا)صو   یت

 و.2۳، ص3۲2۹شود  تون ظ ور در دین قبا از ممزمله دارد )حزئری،  نمي

محماد اساحزق  یازض نیاز   یت اللهو. 31، ص3۲2۹الله شز رودي نیز  مین نظر را ابراز كرده است )شز رودی،  یت

 و. 3۸2و ۳63در زمرة این گروه است) یزض،ص

 بررسی ادلة قائلین به بطلان

اند سه دلیا بود: اجماز ، روایات  عرین د ئا كسزني كه بیع دین مؤجا بزلمقد در برابر مؤجا بزلمقد را بزطا دانسعه م د

حضرت ازبیع كزلي به كازلي. در اینجاز دو دلیاا اییاررا بررساي  ن ي دیزمبراكرد)صو از بیع دین به دین، روایت ن ي

كنید و تون اجمز  مورد نظر در بزا سلف بیزن شده است و مؤجاا بزلمقاد در برابار مؤجاا بزلمقاد را از مصازدیق  مي

 كنید.  اند، مبزحر مورد نظر در مورد اجمز  را به  نجز واگذار مي  ن دانسعه

 :دسته دوم: نوع سوم تا هفتم 
در نو  سود عز  فعد ی  طرف عقد حزل  بزلفما یز بزلمقد و طرف دیگر مؤجا بزلفما یز بزلمقد اسات. باه عبازرع  یا  

طرف کل  حزل  و طرف دیگر کل  مؤجا است. لذا از  نجزی  که ی  طرف ممزمله ثمن یز کز ی موجاود باه عناوان 

 قد و ی  طرف دین م  بزشد.حزل  بزلفما وجود دارد، شبیه و نزدی  به حزلت بیع ی  طرف ن

بنزبراین شزید بعوان از این حیر که حداقا ی  طرف ممزمله دین مؤجا حقیق  وجود نادارد و باه محاا ممازملات یا  

 طرف دین نزدی  عر دانست و از محا بحر دین )مؤجاو به دین)مؤجاو یزرج نمود. 

ایزت به سبا یروج یک  از عوضین از محاا  زی مسعقید رودر این حز ت حع  بز  رض وجود سند صحیب و د لت

الصادر، و  ۲12، ص۳1: ج 3۲۸1النجفا ، )دیان حقیقا  شازید از محاا بحار حرمات کازل  باه کازل  یازرج نماود

 .و.3۹۸، ص ۳ق: ج 3133

 دسته سوم: نوع هشتم تا دهم 
دانسات. البعاه  یازرجنو   شعد عز د د شبیه و نزدی  به حزلت بیع نقدی ما  بزشاد و شازید بعاوان  ن را از محاا بحار 

شزید اشکزا شود که در بیع نقدی ثمن و مثمن  ر دو نقد  سعند امز در این حزلت دین  سعندم در دزساخ بزیاد گفات: ایان 

 اشکزا به سبا حزل  بودن ثمن و مثمن بزلمقد و در الذمه سزبق نبودن  ن که  حق به عقد م  بزشد ر ع م  شود.

صدق بیع کزل  به کزل  مورد اشکزا واقع شد، در این حز ت نیز به طریق اول  به  مزنطور که در نو  سود عز  فعد، 

 ازی مساعقید سبا یاروج طار ین و عوضاین از محاا دیان مؤجاا حقیقا  حعا  باز  ارض وجاود ساند صاحیب و د لات

  ۳6۳، ص 32ق: ج 3132)الموسااوی الساابزواری،مزناادروایاازت و اجمااز  اشااکزا بااه قااوت بیشااعری باازق  ماا 

 و.32۲، ص۳ق: ج  313۸الیوئ ،  الموسوی

 

 گیری:نتیجه 
 گردد.معن مقزله گذشت درقزلا موارد ذیا ارائه م  نته دربندی بزعوجه بهجمع

که ا ا سنت نقا « عن بیع الکزل  بزلکزل  )صون   النب »در بزره سند روایت . کالیاشکال درسند روايت بيع کالی به

کزل  از طریق شیمه ثزبت نیست و  قط از طریق ا ا سنت د که روایت کزل  بهطرح اشکزا نموعوان تنین  اند م  کرده

 وارد شده است.



اشکزا دیگر در مف ود کزل  باه کازل  اسات کاه احعمازا دارد کازل  باه ممنازی دیان . کالیطرح اشکال درمفهوم کالی به

بزشد
1۸
امّز  ن ته به طور مسلدّ مشموا بیع دیان باه دیان ما  شاود، ماوردی اسات کاه ثمان و ماثمن قباا از ممزملاه باه  

ته  ردو دین حزا بزشند یز مؤجّا و یز یک  مؤجّا و دیگری حزاو، و اگر ثمن و مثمن  ر دو باه )صورت دین بزشند 

صاحّت ممزملاه زن،  ن را بزطا م  دانند  ولا  درمش ور  قی  ه بزشد، کهسبا ممزمله به صورت دین مدّت دار در  یند

و الموساااوی  ۲12ص،۳1:ج3۲۸1النجفااا ،) اگااار ثمااان و ماااثمن باااه صاااورت دیااان حااازا بزشاااند مشاااکل  نیسااات

 . و۲3و ۲3ص،3۹ج ،3۸، ص۳3و ج۳6۳، ص32ق: ج 3132السبزواری، 

 مزنطورکه درجدوا ذیا  مده است عن ز در مورد دسعه اوا بز  رض ر ع اشکزا سندی، دلیل  بر بطلان دارید  امز در 

 دسعه دود ایعلاف است و درست بودن دسعه سود که از نو  حزل  کل  بزشد، مورد قبوا  ق ز است. 

 لام ینع بیع دون به دون  

بنااازبر نقاااا اجماااز  بااار بطااالان  مؤجا بزلفماودو طرف دین )مؤجا بزلمقد یز  دسده اول:
   است.

طاارف دیگاار دیاان حزا)شاابه  -یاا  طاارف دیاان )مؤجاااو دسده دوم:
 دینو

 .بین  قی زن ایعلاف وجود دارد

 صحیب دو طرف شیه دین )حزا بزلمقد یز حزا بزلفما=کل  حزاو دسده سنم:

 بدذیرید:لذا به نزتزر در تنین مسزله ای بزید یک  از حز ت ذیا را 

 کزل  شوید و حرمت  ن را عن ز در دسعه اوا بدانید مسئله بیع کزل  بهقزئا به عفصیا درالفو

 کزل  به کزل  یزرج نمزیید.دونو  دیگر وحداقا نو  سود را ازعحت عنوان بیعاو

 یاد باه بدست ما  نته از بررس  انوا  عقد دین به دین و  ضزی بحر .  مسوی  بز حکمت و مقعضزی بیع دین به دین

 شرح ذیا است.

 گروه اول: عاند بتطل

عقودی که در ن دو طرف دین به صورت مؤجا و غیرحزلیه  حق به عقد بزشد که قطمازً بزطاا و حرمات  ور اسات  

زیرا تنین عم د عسلید یز دردایت در  ینده ای که به وسیله بیع ایجزد شده بزشد، بطور قطع از مصازدیق حرمات روایا  

 تنین بیع مؤجا غیر حزلیه بزلفما را مش ور  ق ز قزئا به حرمت  ن  سعند.است.  د

 گروه دوم: عاند محل اخدلاف

 نجز که ی  طرف بیع حزا بزشد وطرف دیگر مؤجا مزنند حزلع  که  قط طلا سزبق  )نه کز و بزشد و در برابر ثمان 

ایان حزلات دیان بزلفماا از ناو  طلاا زیارا در مدت داری مورد ممزمله قرار گیرد، در این حزلت محاا ایاعلاف اسات 

گیرد که بزز د شرایط  شبیه به حزلت قبا را ایجزد ما  نمزیاد. مقزبا دین مدت دار جدیدی قرار م مدت دار سزبق در 

 لذا بین  ق ز ایعلاف نظر شده است.

 صحیحگروه سنم: عاند 

                                                           
 .ر.ک: اقرب الموارد و منتهی الارب: ماده کالی.« لایباع الدین بالدین». با استفاده از مفاد حدیث 1۸



حزاو و طرف دیگر مؤجا بزشد. زیرا در این  این حزلع  است که طرف بیع ممجا به کز ی حقیق  معصف بزشد )کل 

 حزلت:

شود. مزلیت  رض کردن گیرد و ملحق نم منشزك بیع، طلا نیست. به عبزرع  بیع بر روی طلا سزبق قرار نم  اولا؛ً

 عقد بیع مؤجا صحیب نیست. طلا در

 گیرد. دراین حزلت بیع روی کز ی حقیق  موجود )کل  حزاو قرار م  ثانيا؛ً

این حزلت شبیه حزلع  است که ی  طرف کز  و طرف دیگر دین به عم د عسلید ثمن است. لذا این حزلات ممازدا  ؛ثالثاً 

 بزشد.حزلت بیع نسیه یز سلف م 

 لذا شزید بعوان نعیجه گر ت که:

بطورکل  بیع دین به دین یز بزطا است یز محا ایعلاف است. جز محلا  کاه موضاوعزً یکا  از طر  ازی بیاع از محاا 

دین حقیق  )دین مؤجاو یزرج شده بزشد و در زمره کل  حزا قرار گیرد. در این حزلت ی  طارف بیاع کاز ی حقیقا  

 موجود و طرف دیگر ثمن مدت دار که شبیه بیع سلف یز نسیه یوا د بود.

، شابه یازبید کاه  رگازه ممازملات وارد  ضازی غارریبز بررس   لسفه بیع و شرایط و اصوا کل  حزکد بار بیاع در ما 

قمزری، ربوی بز غیر عن عراض شده اند، موجبزت عحرید ایجزد شده است. یز به عبزرع  ممزملات،  رتاه باه سامت و 

سوی عدالت اقعصزدی و اجعمزع  ته بصورت  ردی و ته بصورت اجعمزع  حرکت کنند، بز مقعضازی عقاد سانییت 

 شود. عر م بیشعری داشعه و موجبزت صحیب بودن  ن دررنگ

اطمینزن )ریس  و شبه قمزرو بودن  ن است عز طار ین  اسز  حکمت و  لسفه قرارداد زی  ع  کز ش غرر و نز براین

 زی یود را ایجزدنمزیند. این مطلا بز  ارض در  ضزی امنیت بیشعری  مزلیت اقعصزدی نمزیند و موجبزت رشد سرمزیه

 عواند درست بزشد.رعزیت سزیر شروط و مقعضیزت عموم  عقود م 

 زی  ع  اگر بر روی کز ی موجود بسعه شاود درسات البعه  زد به ذکر است که در بززار مشعقزت قرارداد ز یز دیمزن

 از و قرارداد ازی  عا  ایان گیارد. از  نجازی  کاه مز یات دیمازنو در غیر این صورت در قزلا این عقد و بیع قرار نم 

) مزننااد نفعاا  کااه ساازا  عاا  اسااعیراج یوا ااد شااد را بااه قیماات شااودی کز  اازی  کااه در  ینااده عولیااد ماا اساات کااه باار رو

عوان در این نو  عقد )دیان باه دیانو قارار داد. البعاه شازید بعاوان از عقاود عرکیبا  دیگار  روشندو را نم مشیص  م 

 اسعفزده نمود به شرط  نکه بز مقعضزی اصل  عقود منز زع  نداشعه بزشد.

امکازن طارح اشاکزا ساندیت و امکازن طارح اشاکزا  یان نعیجاه دسات یز ات کاه عاوان باه الذا براسز   نته ذکرشد ما 

که براسز  نظریه  مسوی  کل  مقعضیزت و اصوا عقاود اسالام  باز  کزل  به کزل  وجود دارد.مف وم  برحرمت بیع

 قراردا زی  ع  شزید بعوان گفت:

ساود  ن اسات صاحیب و قزباا  ا از ناو کازل  باه کازل  کاه حاداقو براسز  بیاع Forward و Futureقرارداد زی  ع )

 بزشد.اجرا م 

                                                           
لازم به ذکر است که این تحقیقی است که بنده با مقتضای علم و تحقیق ناچیز خود به آن رسیده ام و قطعا محل بحث و چالشی  .1۱

ین حوزه و دانشگاه و مراجع عظام است. که امید است با راهنمایی های خود نظرات بنده را اصلاح و بحث را کامل برای فضلا و محقق

 تر نمایند.
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